
یو اصلا متوجه  در ر
نبودم به کجا رفته‌ام

حسن تفتیان: شرایط کشور را می‌دانم و زیاده‌خواه نیستم

قوی‌تــر  ورزشــکار  یــک  پشــتوانه‌ی 
بــرای  بیشــتری  تــوان  و  زور  او  باشــد، 
رقابــت و جلــو زدن دارد. در المپیــک، 
کشــورها تــوان خــود را در حمایــت از 
و  می‌دهنــد  نشــان  قهرمانان‌شــان 
می‌گوینــد  کــه  اســت  به‌همین‌خاطــر 

کشورهاســت.« رقابــت  المپیــک، 

نبــودن«  بــاغ  »در  نمی‌دانــم 
ــی! ــا پختگ ــت ی ــوب اس خ

از  بعــد  ایــران،  ســرعت  دونــده‌ی 
جالبــی  حرف‌هــا‌ی  توضیحــات  ایــن 
دربــاره‌ی شــرایط خــودش در المپیــک 
»متوجــه  مــی‌آورد:  زبــان  بــه  ریــو 
نبــودم کجــا رفتــم. حتــی قبــل‌ از آن 
هــم همینطــور بــود. چنــد شــب پیــش 
از مســابقات‌ام در 2015  یکــی  فیلــم 
موضوعــی  یــک  کــه  می‌دیــدم  را 
در  دیــدم  کــرد.  توجــه  جلــب  برایــم 
و  گای  پــاول،  گاتلیــن،  مســابقه  آن 
هســتند  کنــارم  دیگــر  چهــره‌ی  چنــد 
و مــن بــا آنهــا رقابــت کــردم، بــدون 
اینکــه متوجــه باشــم کنــار چــه کســانی 
شــاید  نمی‌دانــم  دادم.  مســابقه 
بی‌تجربگــی باعــث بــه وجــود آمــدن 
ــن  ــا ای ــت.«  ب ــده اس ــوا ش ــن حال‌وه ای
المپیــک  ســراغ  تفتیــان،  توضیــح 
توکیــو می‌رویــم. او نمی‌دانــد کــه آن 
می‌آیــد  کار  بــه  بیشــتر  بی‌تجربگــی 
آنقــدر  »المپیــک  بــودن:  پختــه  یــا 
ــم  ــه نمی‌دان ــت ک ــی اس ــدان عجیب می
بی‌تجربگــی و بــه قــول معــروف »در 
بــاغ نبــودن« بیشــتر بــه کار می‌آیــد یــا 
ــو ایــن  ــد در المپیــک توکی پختگــی. بای

کنــم.« را تجربــه 

ــام  ــدوم، کار تم ــه ب ــر ده ثانی زی
ــت اس

قبــل  دفعــه‌ی  ماننــد  تفتیــان 
تمرکــزش را روی صعــود بــه مرحلــه‌ی 
راه  از  این‌بــار  و  نیمه‌نهایــی نگذاشــته 
دیگــری وارد شــده اســت: »می‌خواهــم 
در ایــن مــدت رکــوردم بــه زیــر ده ثانیــه 
ایــن  المپیــک  در  بتوانــم  اگــر  برســد. 
بزرگــی  اتفــاق  کنــم،  ثبــت  را  رکــورد 
نتایــج خــوب  بالطبــع  و خــب  اســت 
دیگــری هــم در پــی دارد. رکــورد زیــر 
ــه‌ی  ــه مرحل ــود ب ــی صع ــه یعن ده ثانی
کــه  چیزهایــی  بــه  رســیدن  و  بعــد 
ســریع‌ترین  هســتم.«  آن  به‌دنبــال 
دونــده‌ی ایــران بــه شــرایطی کــه بــرای 
اشــاره  دارد،  هــدف  ایــن  بــه  رســیدن 
مدتــی  از  »بعــد  می‌گویــد:  و  می‌کنــد 
کــه خــودم به‌تنهایــی تمریــن کــردم، 
بــا  داشــتم  کــه  برنامه‌هایــی  بیشــتر 
و  المپیــک  ملــی  کمیتــه‌ی  کمــک 
شــد،  اجــرا  دوومیدانــی  فدراســیون 
می‌کنــم  درک  را  کشــور  شــرایط  مــن 
کــه  هســتم  موضــوع  ایــن  متوجــه  و 
وقتــی همــه‌ی مــردم دارنــد فشــارهای 
مــن  می‌کننــد،  تحمــل  را  اقتصــادی 
بایــد  ورزشــکار  یــک  به‌عنــوان  هــم 
مــدارا کنــم. به‌‌خاطــر همیــن مســائل 
اقتصــادی، مــن چنــد ماهــی را در ایــران 
تمریــن کــردم و زیاده‌خــواه نبــودم امــا 
تمریــن  اروپــا  در  هــم  را  مدتــی   بایــد 

می‌کردم.«

در ایــن رویــداد حضــور داشــته باشــد و 
نهایــت ورزش دنیاســت. همــه‌ی اینهــا 
زیــاد  هــم  اســترس  می‌شــود  باعــث 
شــود و کســی بهتریــن نتیجــه را بگیــرد 
کــه پشــتیبانی خوبــی از او شــده باشــد و 

خــودش هــم کــم نگذاشــته باشــد.« 

در المپیــک فقــط ورزشــکارها 
نمی‌کننــد رقابــت 

در ایــن جملــه‌ی تفتیــان کمــی هــم 
گلایــه و نقــد نهفتــه اســت. وقتــی از او 
می‌پرســم کــه منظــورش، پشــتیبانی 
اســت،  مســابقه  حیــن  یــا  قبــل 
می‌گویــد: »هــر دو. مــن در المپیــک 
المپیــک‌ام  اولیــن تجربــه‌ی  کــه  ریــو 
بــود، بــا نــگاه بــه ســایر ورزشــکارانی کــه 
ــد،  ــرده بودن ــرکت ک ــداد ش ــن روی در ای
فهمیــدم؛  به‌خوبــی  را  نکتــه  یــک 
ورزشــکاران بــزرگ المپیــک، خیلــی 
ــل  ــوند. در اص ــتیبانی می‌ش ــوب پش خ
فقــط آن هشــت نفــری کــه در خــط 
هــم  بــا  ایســتادند،  هــم  کنــار  شــروع 
رقابــت نمی‌کننــد. در اصــل، رقابــتِ 
پشــت  کــه  اســت  عواملــی  همــه‌ی 
هرکــدام از ایــن ورزشــکارها ایســتادند. 
هرچقــدر  کــه  اســت  طبیعــی  خــب 

»رکوردهایــم قبــل از المپیــک خیلــی 
در  می‌کــردم  فکــر  و  بــود  خــوب 
بازی‌هــای ریــو نتجــه‌ی قابــل قبولــی 
کــه فهمیــدم  بــود  امــا آنجــا  بگیــرم، 
چقــدر المپیــک بــا ســایر رویدادهــا فرق 
دارد. همه‌چیــز تــا روز مســابقه خــوب 
بــود امــا یــک آســیب‌دیدگی کوچــک در 
پشــت ران‌ام، تمــام تمرکــزم را بــه هــم 
ریخــت.«  تفتیان بارهــا قبل از المپیک 
مســابقه  دنیــا  بــزرگ  چهره‌هــای  بــا 
امــا می‌گویــد: »نمی‌دانــم  بــود،  داده 
المپیــک چــه دارد کــه همه‌چیــز در آن 
ــن  ــه ای ــا ب ــودم باره ــر می‌کنــد. خ تغیی
موضــوع فکــر کــردم. رقبــا همان‌هایــی 
بودنــد کــه پیش‌تــر هــم کنارشــان در 
بــزرگ  جایــزه‌‌ی  و  جهــان  قهرمانــی 
در  وقتــی  امــا  بــودم،  داده  مســابقه 
ــگار  ــم، ان ــرار گرفت ــان ق ــک کنارش المپی
برایــم تغییــر کــرده بودند. جو ســنگینی 
بــر مســابقه حاکــم بــود؛ جــوی کــه متاثر 
به‌هرحــال  اســت.  المپیــک  نــام  از 
و  دنیاســت  مســابقه‌ی  بزرگ‌تریــن 
برگــزار  بازی‌هــا  کــه  روزی  چنــد  در 
می‌شــود و چنــد مــاه قبــل از آن، تمرکــز 
رویــداد  ایــن  بــر  زیــادی  رســانه‌های 
اســت. آرزوی هــر ورزشــکاری اســت کــه 

خیلــی زود ســهمیه‌اش را قطعــی 
ــا او حــرف می‌زنیــم،  کــرد و حــالا کــه ب
تمرینــات‌اش را در فرانســه زیــر نظــر 
نظــرش  مــورد  مربــی  گای،  آنتــوان 
مــرد  ســریع‌ترین  می‌کنــد.  دنبــال 
از  به‌جامانــده  تجربــه‌ی  بــا  ایــران، 
آمــاده  توکیــو  بــرای  ریــو،  المپیــک 
می‌خواهــد  کــه  المپیکــی  می‌شــود؛ 
نشــود.  تمــام  برایــش  قبلــی  شــبیه 
ده  زیــر  رکــورد  را  هــدف‌اش  این‌بــار 
بایــد  کــه  می‌دانــد  و  گذاشــته  ثانیــه 
از  تــا  کنــد  مراقبــت  خــوب  خیلــی 
حســن  نشــود.  خــارج  مســیر  ایــن 
دلیــل  را  آســیب‌دیدگی‌اش  تفتیــان، 
ریــو  در  تمرکــزش  برهم‌خــوردن 
ــدون  ــار ب ــن ب ــد ای ــد و می‌خواه می‌دان
آمادگــی  بــا  و  مصدومیــت  هیــچ 
اگرچــه  المپیــک شــود؛  کامــل راهــی 
ــش  ــت برنامه‌های ــی باب دل‌نگرانی‌های

داشــت.  المپیــک  تــا 

ــک  ــیب‌دیدگی کوچ ــک آس ــا ی ب
ــت ــم ریخ ــه ه ــز ب همه‌چی

پیــش از هــر صحبتــی، بــا تفتیــان 
بــه المپیــک ریــو می‌رویــم؛ جایی‌کــه 
داشــت:  خــودش  از  بیشــتری  انتظــار 
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